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  ∗نقش توازن بوگراند و درسلر در ميزان متنيّت شعر سپهري

 سرينژاد رودفرخّ لطيفدكتر                                                                                
 دكتراي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد
 دكتر فرزان سجودي 

 شناسي دانشگاه هنر تهرانشناسي و زباندانشيار نشانه
 خالقي چتروديدخت پوردكتر مه

 استاد زبان و ادبياّت فارسي دانشگاه فردوسي مشهد 
 رضا هاشمي دكتر محمدّ

 دانشيار گروه زبان انگليسي دانشگاه فردوسي مشهد

 چکيده
های بلندتر از جمله را به هم پیوند یكی از عوامل انسجامی است که متندر این پژوهش تكرار 

است.  مندی استفاده شدهانسجام و هدفمعیار  دهد. برای درک رابطة تكرار و هدف از دومی
بنای تمامی گفتگوها به که زیر های سنجش هدف، اصل همیاری گرایس استیكی از ابزار

، قاعدة کمّیّت گرایس است ظاهر ناقض اصل همكاری و نوعی تخطّی از. تكرار بهرودشمار می
کند. بررسی خواننده منتقل به تواند معانی و مقاصد ضمنی خود را امّا شاعر از این طریق می

از عوامل « توازن»سپهری نشان داد که یكی از انواع تكرار یعنی  صدای پای آبشعر مجموعه
تنها سبب های نحوی مشابه است که نهبرجستة انسجامی شعر وی است. توازن، تكرار ساختار

این  و هدف اردگذشود، بلكه بر ساختار کلّی و هدف متن تأثیر میانتقال مقاصد ضمنی می
پژوهش درک رابطة توازن با ساختار متن و اهداف نویسنده است. برای اثبات این موضوع 

نحوی  -واژگانیشود که تكرار یك ساخت  است تا نشان داده بررسی شدهحجم سبز مجموعة 
 الگوسازی و ت قابل توجهّی از شعر، سبب ها در تمام یا قسمای از مصرعدر آغاز مجموعه

 شود.   ساختار و در نتیجه استواری متن و تقویت متنیتّ می تشخیص

 تكرار در شعر سهراب سپهری، تحلیلقاعدة کمیت گرایس در شعر سهراب،  :هاكليدواژه
 .  های غربیمعاصر از دید نظریه شعر فارسی               

                                                 
 18/12/1393: مقاله رشیپذ خیتار             22/7/1392: مقاله افتیدر خیتار 
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 مقدمّه
گیرد، ساخت میشناسی متن نشأت ، که از زبان(1981) 1در رویكرد بوگراند و درسلر

- متن بر اساس سه محور بافت خرد و کلان و دانش تجربی تولیدکنندگان شكل گرفته
عنوان  از دید آنان متن نوعی نمود ارتباطی است که با هفت ویژگی خود به است.

-وستگی، متنکند. از آن میان دو ویژگی انسجام و پیعمل می« دهندة متناصول تشكیل»
مندی و دهندگی، موقعیّتپذیرش، اطّلاعا )هدفمندی، توان محور و سایر ویژگیه

  .(14:2002)بوگراند و درسلر،  محور استبینامتنیّت( کاربر
برد فراوانی دارد و های انسجامی است که در شعر سپهری کارتكرار یكی از ابزار

ختی شنارفتبر اصولی منطقی و مع تناقض دارد که شاملظاهراً با اصل همیاری گرایس 
این پژوهش پس سؤال  ها هدفی دارد؛ولی شاعر از تكرار برای درک مكالمات است؛

های رعنوان یكی از معیا به« توازن»های آن مجموعهاین است که تكرار و یكی از زیر
 ای که برای پاسخ به سؤال در نظر گرفتهفرضیّه انسجامی چه ارتباطی با هدفمندی دارد،

با ساختار متن  نقض اصل کمّیّت گرایس عنوان عاملبرد تكرار بهکار»شده این است که 
 «.  و اهداف نویسنده رابطة متقابل دارد

 پيشينه
پردازد و پنج رویكرد اصلی دارد که رسی سازمان درونی متن میشناسی متن  به برزبان

 رائه شدها 7هویو مایكل 6بوگراند و درسلر 5،هلیدی  4،دایكون 3،کامر 2،آیزنبرک توسّط
های پیشین نشان دادند که اندازی از رویكردبوگراند و درسلر با داشتن چشم است.

به درک این نكته  و حسنانسجام تنها ابزار تشخیص متنیّت نیست. قبل از آنان هلیدی 
هلیدی به شرح  8مند نقشیدستور نظامبه همین دلیل در ویرایش کتاب  رسیده بودند و

به شرح تكاملی نظریّات هلیدی  (77تا  51: 1390)اند. سارلی و ایشانی این نكته پرداخته
پردازند که گیری متنیّت هلیدی و حسن میمند نقشی هلیدی تا شكلاز دستور نظام

نامداریان اند. همچنین پورپیوستگی مبتنی بر هماهنگی انسجامی را مبنای متنیّت دانسته
اند. بوگراند و درسلر غزل حافظ به آزمایش گذاشتهرا در این ( 43تا  7: 1389)و ایشانی 
تعریف انسجام و پیوستگی، پنج معیار  بازنگریضمن  9شناسی متنمقدّمة زباندر کتاب 

زاده د. آقاگلروکار می به« یافت متنمراحل در»در  هااین معیاراند. دیگر را بدان افزوده
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داند گاه را در بیان اصول و شرایطی میاهمّیّت این دید تحلیل گفتمان انتقادیدر کتاب 
در فصل پنجم  ساسانی (.113تا  109: 1385) دنقش دار که در سازماندهی و درک متن

اخته، رویكرد متنیّت ای به تعریف متن پردجانبهبا درک روشن و همه معناکاویکتاب 
 پرداخته دقّت معرّفی کرده و به شرح معیارهای متنیّت بوگراند و درسلرهلیدی را ب

مراحل دریافت متن بر اساس رویكرد »نژاد در مقالة . لطیف(144تا  118: 1389)است 
 های متنیّت را طیّ مراحل چهارگانة دریافت در شعر سپهری بهمعیار« بوگراند و درسلر

تكرار از عوامل انسجامی مشترک هلیدی و (. 1393نژاد و دیگران،)لطیفاست  برده کار
است. توازن « توازن»رسلر است و یكی از انواع آن از دید بوگراند و درسلر بوگراند و د

و به سه  ،مطرح( 234تا 173 /1373،1صفوی، ) از زبانشناسی به ادبیاّتجلد اول کتاب در 
کتاب های بلاغی آن ذکر شده است. در آوایی، واژگانی و نحوی تقسیم، و معادل دستة
بحثی مشابه توازن صفوی با رویكرد بلاغی ( 1383راستگو، ) بدیع( )فنّ  آرایی سخن هنر

 بررسی جمله و واژه سطح در دو را درونی با این تفاوت که تكرار استمطرح شده 

 است.  از اصطلاحات بلاغی استفاده کرده کند و در نامگذاری انواع توازنمی
اشاره کرد ( 186تا 163: 1384) منشتوان به کار فیّاضاز مقالات مربوط به توازن می 

 انتقال برای آن را ابزاری که به معرّفی انواع موسیقی بیرونی، میانی و کناری پرداخته و

و به این نتیجه  ریافت معنای شعر دانستهو د مقصود شاعرو  عواطف و تخیّل مضمون،
 واژگان میان معنایی تناسبات و لفظی ارتباطات حاصل میانی، موسیقی است که رسیده

 واژگانی، نحوی و آوایی، توازن صورت چهار آن به در فراهنجاری هایت و گونهاس

آید. معنوی به وجود می صنایع شود که مورد اخیر باایی ظاهر میمعن توازن
 ،(1383) موسیقی شعر کتاب راستگوبر مبنای سه نوع  (1389)زاده و نوروزی غلامحسین

اند که توازن گرفته و نتیجه و میانی آوردهکناری  تكرار بیرونی، نوع هایی از سهمثال
 101: 1390) زادهو کاظم مدرّسینحوی را باید بر عوامل پنجگانة انسجامی هلیدی افزود. 

بررسی  در غزل منزوی همگونی کامل و ناقص را در سطح واژه، گروه و جمله (115تا 
ا تشكیل قافیه و جناس به تكرار صریح ی اند که این مواردین نتیجه رسیدهکرده و به ا

 القای و کلام موسیقی افزایش باعث آگاهانه تكرار اینشود. منجر میصنایع معنوی 

 و طهرانی پورنامداریاناست.  شده خواننده به نظر اجتماعی مورد -ارتباطی معانی
 )نیما، معاصر شاعران از تن چهار اشعار در بدیع بررسی آماریبه  (37تا  25: 1390)
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 اند که این شاعران، بیشترپرداخته و به این نتیجه رسیده شاملو( و ثالث اخوان سپهری،

رود و علاوه بر یم شمار به تكرار اند که خود از انواعبدیع استفاده کرده لفظی از فنون
 ند. از طرفی فنونکمی شعر نقش مؤثّری ایفا وحدت و انسجام ایجاد در تأثیر موسیقایی

 اساس بر و طبیعی صورت به و داده دست از را خود تصنّعی ةجنب نو، شعر در بدیعی

های تجربی که بسامد تكرار را در نمونه ،جز اثر اخیراست. ب یافته ظهور تداعی انواع
هایی از هر نوع اکتفا کرده و بیشتر جنبة است، نویسندگان دیگر به ذکر مثال بیان کرده

 -پورنامداریان و (1390) زادهکاظم-مدرّسیاند. تنها بدیعی تكرار را در نظر گرفته
اند و مقالة کردهاشاره ارجاعی به القای معانی غیر بدون تحلیل تجربی (1390) طهرانی

است. در این پژوهش  اخیر تكرار را در القای معانی ضمنی و انسجام متن، مؤثرّ دانسته
ابزارهای انسجامی  عنوان یكی از به« توازن»های آن مجموعهتكرار و یكی از زیر

، اهداف (1373)از تقسیم صفوی  معرّفی شده و علاوه بر پیرویبوگراند و درسلر 
 بررسی شده« مندیهدف»از معیارهای متنیّت به نام  ساختاری و گفتمانی اثر ذیل یكی

است. ابزار رسیدن به مقاصد شاعر، قاعدة کمّیت گرایس است که نقض آن معانی 
تا تأثیر بر است بحث توازن به دو بخش تقسیم شده  کند.میضمنی مختلفی ایجاد 

طور جداگانه در دو مجموعه بررسی شود. در بخش اول پس از  محتوا و ساخت به
صدای پای یك در شعر  هایی از هربه ذکر نمونه واژگانی و نحوی انواع توازن سیمتق

مكالمة گرایس شرح معانی و مقاصد ضمنی شاعر به کمك نقض قواعد  و ،پرداخته آب
طور جداگانه بررسی  به حجم سبزمجموعة  در بخش دوم توازن در است. شده داده
ای است که بر شعر به گونهکاربرد تكرارها در این مجموعه است؛ زیرا چگونگی شده

کند که با هدف گذارد و الگوی مشخّصی در هر شعر ایجاد میساختار کلّی متن اثر می
 رتباط است. کلّی شاعر در ا

 چارچوب نظري
 :شودتعریف میهفت معیار متنیّت آنان  ا دیدگاه بوگراند و درسلر،برای آشنایی ب
روشی است که اجزای سازندة روساخت متن یعنی کلمات 10انسجام انسجام:

طبق کند. این اجزا کلمات، پیوند متقابل برقرار میای از در زنجیرهمكتوب یا شفاهی 
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طوری که انسجام بر مبنای  ، بهاست دستوری به یكدیگر وابستهولات قواعد و مق
 . (8: 2002)بوگراند و درسلر،گیرد های دستوری شكل میوابستگی

ارتباط متقابل اجزای جهان متن یا پیكرة مفاهیم و روابطی 11پیوستگی پيوستگي:
یندهای راپیوستگی حاصل ف ،گاهی دیگرد، از دیددهکه زیربنای متن را تشكیل میاست 

شود. پیوستگی بیش از شناختی است که به کاربران )نوبسنده یا خواننده( متن مربوط می
زبانی نهفته نیست، بلكه  تهایدهد که معنا به خودی خود در صورچیز نشان می هر

 حاصل کنش متقابل بین اطّلاعات جدید متن با معلومات عمومی خوانندگان و
 .(11تا  9)همان، شنوندگان است 

ترتیب  این به پردازد؛می و نگرش تولیدکنندة متنموضع به 12مندیهدف :منديهدف
د تا راهگشای آور وجود متنی منسجم و پیوسته به باید ای ازرویدادهاکه مجموعه

یا رسیدن به هدفی مشخّص و  تولیدکننده در تحقّق اهداف او در نشر دانش
  .(11)همان، شده در طرح باشد ریزیبرنامه

کنندة متن در ی دریافتبه نگرش و طرز تلقّ �3قابلیّت پذیرش قابليّت پذيرش:
متنی منسجم و  بایدای از رخدادها طوری که مجموعه پردازد بهیند ارتباط میفرا

و  11)همان، کنندة متن بتواند با آن ارتباط برقرار کند پیوسته را تشكیل دهد تا دریافت
12.) 

چه حد  متن تا یابه این نكته توجّه دارد که رویداده 41بخشیآگاهی: بخشييآگاه
باشد، کمتر از حدّ انتظار  اگر میزان اطّلاعات .است  قطعی مورد انتظار و بینی،قابل پیش

حتّی کمبود آن  ؛شودی مخاطب و حتّی طرد و نفی متن میباعث آشفتگی ذهنی، خستگ
 (.13و  12)همان،  زندبه ارتباط و در نتیجه به متنیّت لطمه می

ی یا محیطی وقوع آن بافت اوضاعارتباط بین متن و  15مندیموقعیّت مندي:تموقعي
 (.13)همان،شود ت کاربرد آن تعیین میبا موقعی  معنا و کاربرد متن گیرد.را در نظر می

متن به دانش قبلی  شودگردد که باعث میبه عواملی بازمی 61متنیّتبینامتنيّت: بينا
های قبلی یا متنتا از  استبوده  رووابسته شود که با آنها روبههای پیشینی خواننده از متن

 )همان(.های متنی مشابه در تولید و دریافت متن استفاده کند گونه

مندی و تأثیر آن بر متنیّت شعر رتباط بین دو معیار انسجام و هدفدر این جستار به ا
کاربرد سپهری یعنی های انسجامی پریكی از ابزار پردازیم و برای این کارسپهری می
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متن  19را مایة انسجام واژگانی 18و همایندی 17هلیدی تكرارکنیم. تكرار را انتخاب می
انسجام واژگانی تكرار یك مفهوم است و انواعی از قبیل تكرار  ،داند. از دید ویمی

 . در این مورد تكرار هر مفهوم دارد 23و تضمّن ��شمول 12،)ترادف( معناییهم 20،عین
نیز نوعی حوزه در همایندی علاوه بر آن واحدهای هم شود.میمنجر به انسجام متنی 

 (.313تا  310: 1990)هلیدی،کند میانسجام متنی ایجاد 

و در آن  محدود،به انسجام واژگانی  شود، بحث تكرار هلیدیده میچنانكه مشاه 
امّا بوگراند و درسلر علاوه بر تكرار واژگانی به  است؛ روابط معنایی کلمات مورد نظر

یی از حذف هااشاره دارند و حتّی گونه تكرار ساختاری و محتوایی و تأثیر آن بر متنیّت
تكرار ساختار و محتوای آن و حذف برخی از عبارات » دانند.را جزو تكرار می

یدی حذف را از ابزارهای در حالی که هل« شودنامیده می 24روساخت، حذف به قرینه
است که در آن صورت با  25«دگرگویی»نوع دیگر از تكرار داند. انسجام دستوری می

 (.297تا  295: 1990؛ هلیدی،45: 2002)بوگراند و درسلر،شود محتوایی متفاوت تكرار می

 یا الگوها انواع دیگری نیز یا کاربرد دوبارة عناصر �6از دید بوگراند و درسلر تكرار
ریشه و آوردن کلمات همکه مشابه صنعت اشتقاق در بلاغت  27جزء مانند تكرار دارد؛

های یكسان روساخت با عباراتی که در آن قالب 28توازن نحویدر کنار یكدیگر است. 
کلمات کوتاهی است که از محتوای خاصّ  29هاشوندهشود. جانشینمختلف تكرار می

؛ مانند ضمیر که دجایگزین عبارات دقیقتر و پرمحتواتر شوتواند و می شودخود تهی می
)بوگراند شود ی ندارد ولی جانشین اسم  یا یك گروه اسمی معنادار میخود معنای مستقل

 (. 45: 2002و درسلر،
از انسجام بین  نسجام درون یك واژه، بند یا جملهشود. اتكرار سبب انسجام متن می

فاصلة  زیرا عناصر انسجامی در یك جمله در ؛است آشكارتردو یا چند واحد مشابه 
 دوباره تواند. در واحدهای بزرگتر باید دریابیم که چگونه میکمی نسبت به هم قرار دار

کرد. تكرار، جانشینی،  داد یا فشرده آنها را تغییر کرد؛ از الگوها و عناصر قبلی استفاده
به افزایش . این ابزارهای انسجامی در این نوع انسجام مؤثرّ است 30حذف و نشانداری

د که در آن اقتصاد کلام رعایت کنتولید می استوار و 31و متنی مستحكم ی کمك،یکارا
  است. شده
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شود. توازنی که موجب وزن توازن به سه گونة آوایی، واژگانی و نحوی تقسیم می
توازن واجی و در شعر معاصر به  .(160همان،) در سطح آوایی قابل بررسی است ودشمی

 (260: 1368)شفیعی، های میانی، تكرارهای واجی و ...( )جناس، قافیه موسیقی داخلی
است، امّا در این جستار دربارة دو نوع توازن واژگانی و نحوی که در  توجّه زیادی شده

شود. توضیح اینكه توازن واژگانی در تقسیم ، بحث میتر استشعر سپهری برجسته
شود، امّا چون از تقسیم صفوی در توازن نامیده می« تكرار عین»لر بوگراند و درس

این کنیم. جای تكرار عین از اصطلاح توازن واژگانی استفاده می بهاست استفاده شده 
به گفتة  شناسی است، با این فرض که بناو زبانبدیع لفظی  از مباحث مشترک موارد

آن  گیریشكل مؤثرّی در نقش بلكه نیست؛ بلاغت فرعی عامل پورنامداریان بدیع دیگر
 سپهری، پیشوایان شعر آزاد نیمایی از جمله نیما،. (26:  1390)پورنامداریان و طهرانی، دارد

ان به میز روندشمار می بدیع که از انواع تكرار به لفظی از فنون شاملو بیشتر و اخوان
 دلالتهایعلاوه بر ایجاد موسیقی و داشتن زیرا تكرار  اند؛قابل توجّهی استفاده کرده

 . (31تا  26)همان،کند می ایفا شعر وحدت و انسجام ایجاد در مؤثرّی ضمنی، نقش
فلسفة زبان و  دانشمند 32 توازن واژگانی و نحوی ظاهراً با قاعدة کمّیّت گرایس

مخاطب لطمه اری با است و به همك مغایر (1913-1988) دهندة نظریّة معنای ضمنیارائه
ولی شاعر با این کار سعی دارد برخی معانی ضمنی را القا کند. در اینجا لازم  زند؛می

به  است که بیانگر این 33قاعدة کمیّت طور خلاصه مطرح شود: است قواعد گرایس به
زبان نیاورید.  شده کلامی براندازة لازم سخن بگویید و بیشتر یا کمتر از حدّ درخواست

 بینی ارائهد یا غیرقابل پیشتوانید معلومات جدیگام ضرورت یا درخواست، میهنالبتّه 
. در کنید ات واقعی و نه جعلی را ارائهکند که اطّلاعتوصیه می 34قاعدة کیفیّت .کنید

یابند تا به وسیلة آن دارند ربط میان اجزای گفتمان را در مشارکان حق 35قاعدة ربط
های به شیوه 36طرف سازند. قاعدة روشعدم قطعیّت را برتفاهمات یا بتوانند سوء

پردازد و در واقع دوری از پیچیدگی و ابهام و توصیه به چیدمان و ارائة متن می
ای عمداً نادیده گویی و وضوح و رعایت نظم و ترتیب کلام است. اگر قاعدهگزیده
د انسجام و ناقض قاعدة نكه گفتمان را فاقوگو به جای ایشده باشد، طرفین گفتگرفته 

کنند که در عبارات کنند از آن مطالبی برداشت می راری تصوربط و اصل همك
 یا تلویحات وارد  37جاست که استلزامات ارتباط کلامیاست. در این روساخت بیان نشده
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  .(28: 1995)گرایس، گیرد شود و معانی ضمنی شكل میعمل می

 انواع توازن در شعر صداي پاي آب
 توازن واژگاني.1

تر از واژه یعنی گروه یا جمله عناصر دستوری بزرگ یاواژه  توازن واژگانی تكرار کامل
تواند در آغاز، میان و پایان هر مصراع واقع شود. که می (213: 1380/1صفوی، )است 

گویند و تكرار پایانی همان ردیف رایج است. برخی تكرار آغازین را ردیف آغازین می
شعر نو دارد.  در مد زیادیشمار آورد که بسا توان از ابداعاتی بهآغازین را میردیف 

ردیف آغازی شكل دیگری از ردیف پایانی است که به دلیل نامشخّص بودن مكان 
ها منتقل شده و اغلب با تكرار آن در شعر معاصر به ابتدای مصرع قافیه و تكرار نامنظّم

سپهری از نوع  صدای پای آبتكرارهای  شتربیساخت )توازن نحوی( همراه است. 
ردیف آغازین یا تكرار یك صورت زبانی در آغاز هر مصرع است که به سه صورت 

 شود:تكرار واژه، گروه و جمله ظاهر می

 تکرار آغازين 1-1
 تکرار يک واژه 

 چیند.جذبة دستی است که می زندگي
 نوبر انجیر سیاه در دهان  گس تابستان است. زندگي
 بعد درخت است به چشم حشره. زندگي
 پره در تاریكی است.تجربة شب زندگي
 حسّ غریبی است که یك مرغ مهاجر دارد ... زندگي

 .(291و  290: 1389)سپهری،  
 تکرار يک گروه

 در جهت تازة اشیا جاری است. روح من
 سال است.کم روح من
 گیرد.اش میگاهی از شوق، سرفه روح من
 ... استکار بی روح من
 .(288و  287)همان،  گاهی، مثل یك سنگ سر راه حقیقت دارد روح من
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 تکرار جمله
 برد.، روشنایی میمن قطاري ديدم
 رفت.برد و چه سنگین می، فقه میمن قطاري ديدم
 رفت.(برد )و چه خالی میکه سیاست می من قطاري ديدم
 (.279)همان،  برد، تخم نیلوفر و آواز قناری میمن قطاري ديدم

 درپینها به آغاز مصرعهای پیردیف آغازین ت: هااي از مصراعآغاز مجموعه تکرار در
ه در این شود، بلكه در آغاز بندها و با فاصله نیز قابل مشاهده است که البتّمحدود نمی

-آغاز و پایان مجموعهتكرار در . (33 :1390)پورنامداریان و طهرانی،مورد نمود کمتری دارد 
شود، ولی در مجموعة دیده می صدای پای آبها در مواردی در مجموعة ای از مصراع

- این پردازد. ازشود و شاعر به کمك آن به الگوسازی مییافت می فراوانیبه حجم سبز
 .شودرسی میطور جداگانه بر رو به

 تکرار مياني 2-1
ها یا ابیات( است که میان مصراعانی )تكرار واژگان در نوع دیگری از تكرار، تكرار می

 . (291؛ 1/268 :1380صفوی، ) آیدگاه بدون فاصله و گاه با فاصله می
 سبزه دور ازای دیدم موزه-

 (.278)همان،  آب دور ازمسجدی 
 برد. زير باران بايدفكر را، خاطره را، -

 رفت ... زير باران بايدبا همه مردم شهر، 
 دید. زير باران بايددوست را، 

 (.292)همان،  جست زير باران بايدعشق را، 

 تکرار پاياني 3-1
ردیف در شعر سنّتی تكرار واژگان در انتهای بیت است، امّا ردیف در شعر نو نظم 

تواند در آغاز بیت می این تكرار آید.سنّتی الزاماً با قافیه نمی خاصّی ندارد و مانند شعر
ردیف همگونی  .(170و  169: 1384منش، فیّاض)های نو در پایان هر بند باشد و در قالب

های صرفی، ی یگانه با توالی یكسان و با نقشکاملی است که از تكرار یك عنصر دستور
و در پایان مصاریع و ابیات شعر قرار  آیدنحوی و معنایی یكسان به دست می صوتی،

های ردیف در شعر معاصر و کلاسیك فارسی ردیف گونه .(59: 1370شناس،)حق دگیرمی
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تواند اسم، ضمیر، . ردیف از نظر ساختاری میناری، حاجب، آغازین و میانی استک
 170 :1384منش، فیّاض)جمله باشد شبه، ترکیب و جملة کامل، ناقص و صفت، قید، حرف

 (.171و 
به شمار که نوعی از ردیف در شعر معاصر  توجه کنید ی از  تكرار پایانیابه نمونه 
 :رودمی

 ... برود بگذاریم غریزه پی بازی
 . (297: 1389)سپهری، برودبه خیابان 

 تکرار بخشي از جملة مركّب 4-1
شود؛ مثل جملة دیگر تكرار می در ، که بیش از یك گروه استگاه بخشی از جمله

جملة مرکّب که با همگونی ناقص یا کامل و )وابسته( در تكرار جملة پایه )هسته( یا پیر
 (.264و  263: 1373صفوی، ) همراه است

 
 جملة هستهتکرار 
 جان است.ام بی/ پردهدانممي-

 .(274 :1389)سپهری، ماهی است، حوض نقّاشی من بیانمدميخوب 
 برد.، روشنایی میمن قطاري ديدم-

 برد و ... ، فقه میمن قطاري ديدم
 برد و ....   ، که سیاست میمن قطاري ديدم
 (.279)همان،  برد، تخم نیلوفر و آواز قناری میمن قطاري ديدم

 تکرار جملة وابسته
 ، آسمان آبی بود... پدرم وقتي مرد-

 .(274 )همان، ها همه شاعر بودند، پاسبانپدرم وقتي مرد

 تکرار واژه در آغاز يک مصراع و پايان مصراع ديگر 5-1
تكرار نیز تكرار واژه در آغاز و پایان مصراع یا بیت )ردّالصدّرالی العجز( نوع دیگری از 

 :1380صفوی، ) و تكرار در پایان یك بیت و آغاز بیت دیگر )ردّالعجزالی الصدر( است

ای از نوع دوم در پایان یك مصراع و آغاز مصراع دیگر در صدای پای نمونه .(1/291
 شود:آب دیده می
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 اسب،چرخ یك گاری در حسرت واماندن 
 ، ...چیگاریدر حسرت خوابیدن  اسب

 .(281 :1386)سپهری، ت مرگدر حسر چیمرد گاری
ردّالمطلع نیز از دیگر تكرارهایی است که نمود کیفی بیشتری در شعر نو یافته و از   

متن به شمار بخش وامل انسجامانواع مصرع مكرّر است و علاوه بر اینكه خود یكی از ع
کند های ضمنی مختلفی ایجاد میغییر در مطلع و مقطع دلالت، گاه با اندکی ترودمی

شود، اگرچه ردّالمطلع در شعر صدای پای آب یافت نمی(. 33 :1390)پورنامداریان، طهرانی،
   :  38های فراوانی در شعر سپهری داردنمونه

 . توازن نحوي2
تكرار  آید و به سه صورتوجود می های نحوی بهختتوازن نحوی بر اساس تكرار سا 

 شود:سازی نقشی انجام مینشینجا و سازی نقشینشینهم ساخت،
  

 تکرار ساخت  1-2 
آزاد به معنای آرایش عناصر دستوری سازندة جمله است. فارسی زبانی سازه 39ساخت

اصطلاح دستور ها یا در جایی سازههاست؛ یعنی زبانی است که در آن امكان جاب
 اینكه به شرطتشكیل آرایشهای گوناگون دستوری وجود دارد و « 40جایگردانی نحوی»

تر کاربردر جمله مشخّص باشد. بعضی از ساختها معمول و پریك از عناصر د نقش هر
ها معمول آرایش سازهتواند برای حفظ وزن از انواع غیرحال شاعر می این ، بااست

آرایش عناصر سازندة جمله در نظم تا حدّ زیادی به وزن وابسته است. استفاده کند. 
تواند نظم موسیقایی بیشتری را القا کند حال اگر این آرایش یا ساخت تكرار شود، می

 (.221تا  219: 1 /1380صفوی، )
سپهری تكرار ساخت یا توازن نحوی در جملات ساده، « صدای پای آب»در شعر  

 شود:ه میهمپایه و مرکّب دید

 تکرار ساخت در جملات ساده
 عشق پیدا بود، موج پیدا بود./ برف پیدا بود. دوستی پیدا بود./ کلمه پیدا بود 

 رفت.هایی که به گلخانة شهوت میپلّه
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 رفت.  هایی که به سردابة الكل میپلّه
 هایی که به قانون فساد گل سرخ...  پلّه
 هایی که  به بام اشراق،پلّه
 (280و  279: 1386سپهری،) رفتهایی که  به سكوّی تجلّی میپلّه

 «انشا»قاطری دیدم بارش 
 «پند و امثال»اشتری دیدم بارش سبد خالی 

 (279و  278)همان،  «تنناها یا هو»عارفی دیدم بارش 
 معنوی است: تی از جمله بنا به قرینة لفظی یاو گاه توازن نحوی با حذف قسم 

هوشی ]دارم[ ، سر سوزن تكّه نانی دارم، خرده :لفظيحذف فعل به قرينة 
 ذوقی]دارم[ 

 مادری دارم، بهتر از  برگ درخت.
 (.272)همان، دوستانی]دارم[،  بهتر از آب روان

  : معنوي حذف فعل به قرينة
 فوران گل حسرت از خاک.

 ریزش تاک جوان از دیوار ...
 پرش شادی از خندق مرگ.

 گذر حادثه از پشت کلام ]پیدا بود[. 
 جنگ یك روزنه با خواهش نور ...

 جنگ تنهایی با یك آواز ...
 حملة کاشی مسجد به سجود.

 حملة باد به معراج حباب صابون ... 
 فتح یك قرن به دست یك شعر.

 فتح یك باغ به دست یك سار ... 
 قتل یك قصّه سر کوچة خواب ...

 (284تا  282)همان،  ن ...قتل مهتاب به فرمان نئو
 من مسلمانم.

 ام یك گل سرخ.قبله 
 . (272)همان، جانمازم چشمه، مهرم نور
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 تکرار ساخت در جملات همپايه 
های سوم و وارهجزئی با مفعول هستند، توضیح اینكه در جملهسه جملات همپایة

 :رودبه شمار می، مفعول جمله «نگوییم»چهارم، عبارات بعد از فعل 
 در موستان گره ذایقه را باز کنیم.

 و دهان را بگشاییم اگر ماه درآمد. 
 و نگوییم که شب چیز بدی است و 

 تاب ندارد خبر از بینش باغ.و نگوییم که شب
 و بیاریم سبد

 .(293)همان،همه سبز ببریم این همه سرخ، این
 ریزد ...و میشنوم/ و صدای ظلمت را، وقتی از برگی فرمن صدای نفس باغچه را می

 شنوم / و صدای، پای قانونی خون را در رگ ...من صدای قدم خواهش را می
 286)همان،  شنوم/ و صدای، کفش ایمان را در کوچة شوق ...من صدای وزش ماده را می

 (.287و 
 شود:ساز تكرار میو در مواردی حروف همپایه

 . (298 )همان، در زیر درخت چهدر باجة یك بانك  چهساده باشیم 

 تکرار ساخت در جملات مركّب
 خورد.ای را دیدم، بادبادک میهبرّ
 .(278 )همان، فهمیدمن الاغی دیدم، یونجه را می 
آید: میشده را بیاوریم، جمله به این صورت درساز حذفاگر حروف ربط وابسته 
 فهمید.یونجه را میخورد. من الاغی دیدم ]که[  ای را دیدم ]که[ بادبادک میبرّه

 سازي نقشينشينهم 2-2
د و همة عناصرِ گیرنار هم قرار میدر ک پیدرپیطور منظّم و گاه چند عنصر مفرد به

 ،1380صفوی، ) 41نقش، هستة یك گروه اسمی  یا مربوط به یك فعل یا هستند )اِعداد(هم

 مشاهده کنید:هر دو نوع تكرار منظّم یك نقش را از هایی از . مثال(1/224
 .(298 )همان، نم بزنیم فضا، رنگ، صدا، پنجره، گلروی ادراکِ 

 (.298: 1386)سپهری، از تابستان، از پشه، از چنار/ از ابر،نام را بازستانیم 

 تنها متمّم بلكه است. نه رفته کار به« بازستانیم»برای چهار متمّم از ابر و ... یك فعل 
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ول ممكن است در یك جمله تكرار شود؛ در قید، متمّم یا مفعنقشهای دیگر مانند نهاد، 
 :است های مختلف تكرار شدهمثالهای ذیل نقش

 (.296 )همان، قطر نارنج، شعاع فانوساست، و فزونتر شده تكرار نهاد:  

بوها، پاي آن كاج بلند./ لاي اين شبو خدایی که در این نزدیكی است:/ تكرار قید: 
 .(272 )همان، قانون گياه روي روي آگاهي آب،

پشت دو خوابيدن در  پدرمها، پشت دو برف،/ پشت دو بار آمدن چلچله پدرم -
  .(274 )همان، است مردهها پشت زمان پدرممهتابي،/ 

 )همان، مثل يک بارش عيد، يک چنار پر سارزندگی چیزی بود، تكرار متمّم قیدی: 
276.) 

 (.277 )همان، رفتم تا شب خيس محبتّتا ته كوچة شک، تا هواي خنک استغنا،  -
 امطرف دیگر شب ساختهای در / خانهمن با تب، من با تابتكرار نهاد+ متمّم قیدی: 

 (.286 )همان،
  (.298)همان،  از ابر،/ از چنار، از پشه، از تابستاننام را بازستانیم تكرار متمّم: 

 42(.287)همان،  /سبز درختعادت ، با، سرنوشت تر آبآشنا هستم تكرار متمّم اسم: 
 (.292)همان،  ، زیر باران باید بردفکر را، خاطره را: تكرار مفعول

پذیر است، امّا سازی نقشی نیز در شعر امكانسازی نقشی، جانشیننشینعلاوه بر هم
 43است. نوشت به آن اشاره شدهدر پی ای در شعر صدای پای آب نداردونهچون نم

 گسترش يک ساخت نحوي 3-2

 گسترش» صورت به که هست« صدای پای آب»شعر  نوع خاصّی از توازن نحوی در
طوری که  به دهدیج یك گروه اسمی را گسترش میتدرشاعر باست. « ساخت نحوی

گیرد. های بیشتری میهای بعد، وابستهیك هسته در گروه اسمی بتدریج در مصرع
 صدای پای آبشعر پرکاربرد شعر سپهری در مجموعهگسترش ساخت نحوی از موارد 

 است: 
بعد  تنهایی و در مصراعدر مثال زیر هسته در ابتدا بهاليه: گسترش صفت و مضاف  

 :است الیه آمدهالیه و در مصراع سوم با صفت و مضافُ با مضافٌ 
 به معراج حباب صابون بادحملة 
 «...دفع آفات»به برنامة  لشكر پروانهحملة 
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  (.283 )همان، به حروف سربی  هنگ سیاه قلم نیحملة 
 گسترش مسند

 نیست. پایان کبوترمرگ 
 .(296)همان، نیست  وارونة یك زنجرهمرگ  

 افزودن مفعول و متمّم
 خواند.می« باغ معلقّ»جغد در 

 .(284 )همان، راندمی ای از خس تاریخ به خاوربافهباد در گردنة خیبر، 
 به جملة مركّبگسترش جملة ساده 

  احساس هوایی بخورد.بگذاریم که 
 .(297)همان،  خواهد بیتوته کندبلوغ، زیر هر بوته که میبگذاریم 

 اليه  گسترش صفت و مضاف  
 یابد:گروه اسمی از یك هسته به یك هستة همراه با یك یا چند وابسته گسترش می

 ... شعرفتح یك قرن به دست یك 
 سلام دوفتح یك کوچه به دست  

  (.284و  283)همان،  چوبيسوار اسب چهارسهفتح یك شهر به دست 

 هاتعويض سازه 4-2
 شود: ها در موارد معدودی در شعر سپهری دیده میتعویض سازه

 ته کوچة شكتا از پلّة مذهب بالا/  رفتم
 ... رفتم شب خیس محبتّتا 

 .(277 )همان، زن ....... رفتم تا 
عبارت دیگر در  است؛ به آمده« رفتم / تا...»به جای « رفتم -...تا»در جملة دوم 

بینیم آمده است. می« فعل -متممّ قیدی»و در جملة دوم « متمّم قیدی -فعل»جملة اول، 
لازم به ذکر است که وجود توازن یابد. ها در جملة سوم ادامه میکه تعویض سازه

ی دربردارندة توازن آوایی است؛ نحوی متضمّن توازن واژگانی و وجود توازن واژگان
توان دو نوع توازن را برای یك هنگام تحلیل می ین مرز دقیقی بین آنها نیست وبنابرا

 نظر گرفت. نمونه شعر در

 هاي شعر صداي پاي آب در ايجاد معاني ضمني نقش تکرار
  ؛است مغایرشد، تكرار واژگانی و نحوی ظاهراً با قاعدة کمّیّت گرایس طور که گفته همان
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چنانكه در شرح قواعد  ولی شاعر با این کار سعی دارد برخی معانی ضمنی را القا کند.
یوه گفتیم، قاعدة کمّیّت بیانگر گرایس در مبنای نظری  یعنی کمّیّت، کیفیّت، ربط و ش

-ن است که گوینده باید به اندازة لازم سخن بگوید و بیشتر یا کمتر از حدّ درخواستای
ید تواند معلومات جدهنگام ضرورت یا درخواست می زبان نیاورد. البتّه می برشده کلا

گوید: اطّلاعات می این مطالبدر تكمیل  44. کاتینگکند بینی ارائهیا غیرقابل پیش
مفید مایة زحمت و دردسر و خستگی مخاطب و اطّلاعات کمتر از حدّ اضافی و غیر

       (.34: 2002)کاتینگ، شود تشخیص کلام مینیاز موجب عدم 
نكه گفتمان وگو به جای ایشده باشد، طرفین گفتای عمداً نادیده گرفته اگر قاعده

از آن مطالبی برداشت  کنند را فاقد انسجام و ناقض قاعدة ربط و اصل همیاری تصوّر
جاست که استلزامات ارتباط است. در این کنند که در عبارات روساخت بیان نشدهمی
 (؛28: 1995)گرایس، گیرد شود و معانی ضمنی شكل مییا تلویحات مطرح می 45میکلا

درسلر،  )بوگراند ودر نظر دارد  گویداز آنچه می یعنی فرد منظور، پیشنهاد و یا معنایی غیر

های انگیزه وگوقواعد گفت از بر این باور است که تخطّی (1995) 46توماس (.105 :2002
که  اطّلاعاتی است تكرار از جلوگیری و بار معنایی کلام بر افزودنمختلفی از جمله 

ای خود از آن آگاه است زمینهپیش دانش واسطة به شود خوانندهفرض می
 47شود؛ خودتكراریگاه ارتباطی به دو نوع تقسیم میتكرار از دید .(1215: 2004)برومارک،
برای کوتاه کردن مكث، گذار از تكراری یا تكرار سخن مخاطب. خودتكراری و دیگر

رود شدن از ابهام و یا تأکید بر دیدگاه گوینده به کارمی یك مطلب به مطلب دیگر، دور
تكرار برای گذار از مطلبی به مطلب (. 78: 1388، به نقل از امرالهی، 154تا  152: 1995)هرمان، 
ها بخشی و پیشبرد گفته 48حفظ ارتباط موضوعی و جلوگیری از وقفه در کلامدیگر و 

سپهری تحت تأثیر حالات شاعرانه و  (.50: 2002)بوگراند و درسلر، کندمیاز متن را تكرار 
 هایی تبیین خواهد شد:این موارد با مثالهر یك از برد. می کار را به ی هر سه موردشهود

 حفظ ارتباط موضوعي
سالی را برایش تداعی خردپردازد که خاطرات دوران سپهری به توصیف باغی می

های شود و دنیا را با چهرهکند و وارد دورة جوانی میکند. او از کودکی آغاز میمی
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شود و ها متعجّب و خسته و دلتنگ میتجربه کند تا از فراوانینش تجربه میگوناگو
 کند که پشت سر هیچ خبری نیست. خود را متقاعد می

 عنوان یك هستی مرکّب از وجود باغی است که بههمه تكرار او تأکید بر  این
را  حقیقت دیگری ،عناصری که در عین تفسیر خود ؛است های مرتبط پدید آمدههست

و  143: 1390)نرماشیری، است  ند که شاعر با معرفت خود به آنها دست یافتهکبیان می

 ز خالق کل استمربوط و انعكاسی ادر اندیشة شهودی وی همة اشیا با یكدیگر . (144
آوری باغ کودکی، با یاد رسد.و شاعر با سلوک در اجزای هستی از کثرت به وحدت می

)مختاری،  طبیعت و وحدت با کل تشدید، دلتنگی و حسرت پیشین شاعر در یگانگی با

  شود:و باغ موضوع نگرش شاعر می (66و  65: 1376
 باغ ما در طرف سایة دانایی بود.

 خوردن احساس و گیاه، باغ ما جای گره
 باغ ما نقطة برخورد نگاه و قفس و آینه بود.
 .(275: 1386)سپهری، باغ ما شاید، قوسی از دایرة سبز سعادت بود

پس از بیان خاطرات باغ حسرت و دلتنگی خود را از روزگار شیرین و سپری شدة 
 کند:  خردسالی ابراز می

 زندگی در آن وقت، صفی از نور و عروسك بود،
 یك بغل آزادی بود. 

 .(276)همان، زندگی در آن وقت، حوض موسیقی بود
برای گذار  رود و این بارکند و به مهمانی دنیا میسالی سفر میکم از دوران خردکم

  کند:از مطلبی به مطلب دیگر از تكرار و توازن استفاده می
 من به مهمانی دنیا رفتم:

 من به دشت اندوه، 
 عرفان،من به باغ 

 (.276)همان، من به ایوان چراغانی دانش رفتم
 دآوروقفه بر زبان میهای گوناگون حمله و جنگ وفتح و قتل را بیو تجربه 

برد تكرار را یكی از موارد کار (50: 2002)ای مكث کند. بوگراند و درسلر آنكه لحظهبی
 دانند:و جلوگیری از وقفه در کلام میکوتاه کردن مكث 

 تنهایی با  یك آواز.جنگ 
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 جنگ زیبای گلابیها با خالی یك زنبیل ...
 حملة کاشی مسجد به سجود.

 حملة باد به معراج حباب صابون ...
 فتح یك قرن به دست یك شعر.

 فتح یك باغ به دست یك سار ... 
 قتل یك قصّه سر کوچة خواب.
 (.284تا  282)همان،  قتل یك غصّه به دستور سرود

)بوگراند و  کنددارد، مطلب را تكرار میمیای فرد را به تعجّب واوقتی عقیده

تعجّب  زمینی خود  اظهار گونی  تجربهفراوانی و گونهسپهری که از  .(50: 2002درسلر،
 گوید: کند، میمی
 در روی زمین: چيزها ديدم 

 کرد.کودکی دیدم، ماه را بو می
 زد ... در دیدم که در آن، روشنی پرپر میقفسی بی

 کوبید ... من زنی را دیدم، نور در هاون می
  رفت و ...در میمن گدایی دیدم، دربه

 (.278و  277: 1386)سپهری، خوردای را دیدم، بادبادک میبرّه

 تأكيد 
صدف سرد سكون کند؛ خاطراتی که شاعر را خسته می ،هجوم امواج خاطرات گذشته

)ر.ک. کند طراوت و تلاطم دریایی را از او سلب میریزد و می او را بر ساحل زندگی

ای روی خود ببندد؛ دریچه کند پنجرة گذشته را بهاین سعی میبربنا (؛295: 1386سپهری،
است های سبزش را از او گرفته که امكان شنیدن آواهای دلپذیر طبیعت و دیدن صنوبر

های مكرّرش قید دلیل با تأکیدسر خبری نیست. به همین  پشتتا واقعاً باور کند که 
 آورد تا خیالی بودن آن را ثابت کند: را با افعال منفی می« پشت سر»

 پشت سر نیست فضایی زنده.
 خواند.پشت سر مرغ نمی
 آید.پشت سر باد نمی

 است.پشت سر پنجرة سبز صنوبر بسته 
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 است.ها خاک نشستهپشت سر روی همه فرفره
 )همان(. پشت سر خستگی تاریخ است

 ترغيب  و تحذير مخاطب
 مطمئن شودکند تا از همیاریِ مخاطب گاهی نیز فرد درخواستی دارد که آن را تكرار می

سپهری با استفاده از ضمیر اولّ شخص جمع ضمن مشارکت . (50: 2002)بوگراند و درسلر،
کند که احساسات و غرایز خود با مخاطب، طیّ جملاتی متوازن خواننده را ترغیب می

 است آزاد هنرمندی کندمی شاعر تصوّررا بچشد.  تا طعم لذّات طبیعیرا آزاد بگذارد 

 متفاوت با افراد جامعة عصر خویش و نشده گرفتار سنّت بندهای و قید در که هنوز

پیشوای سوررئالیسم، تصوّر رهایی از قیدوبندها در  49،به تعبیر آندره برتون زیرا ؛است
دهد که تنها به قوانینی عمل کند که به دلخواه خویش وضع زندگی به بشر اجازه می

 : (1: 1924)برتون،کرده است 
  روشنی را بچشیم.-

 شب یك دهكده را وزن کنیم، خواب یك آهو را.
 گرمی لانة لكلك را ادراک کنیم ...

          (.293: 1386)سپهری، ذایقه را باز کنیمدر موستان گره 
 بگذاریم که احساس هوایی بخورد ...-

 بگذاریم غریزه پی بازی برود ...
 (.297)همان،  بگذاریم که تنهایی آواز بخواند

کند و از وی گاهی شاعر به جای ترغیب و تشویق مخاطب او را از کاری نهی می
جمله از حالت دستوری  داری کند؛ برای اینكهوداز بدبینی و اعتراض خخواهد که می

کند و به جای دوم شخص مفرد از اول می خارج شود، خود را با مخاطب همراه
کند. سپهری چون واعظی است که ابتدا به خود و سپس به شخص جمع استفاده می

  دهد:دیگران تذکّر می
 و نپرسیم که فوّارة اقبال کجاست.

 . (294)همان،  حقیقت آبی استو نپرسیم چرا قلب 
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 استدلال
کند که در جای دیگر شاعر با ایجاد آگاهی در مخاطب بر نظام احسن طبیعت تأکید می

شود. او مانند متون مقدّس با با حذف هر جزئی از آن به قانون طبیعت لطمه وارد می
یی است که برای گویند: متون استدلالی متنهاسلر میبوگراند و در کند.مثال استدلال می

گونه د. در روساخت اینرومی کار پذیرش یا ارزیابی عقاید و نظرها به افزایش توان
ها از ادات انسجام از جمله تكرار، توازن و دگرگویی برای تأکید و پافشاری بر یك متن

بر پایة  صدای پای آبتمام شعر  (.156 :2002)بوگراند و درسلر،شود مطلب استفاد می
  است: تكرار و توازن شكل گرفته

 و بدانیم اگر کرم نبود، زندگی چیزی کم داشت.
 خورد به قانون درخت.و اگر خنج نبود، لطمه می

 گشت.و اگر مرگ نبود، دست ما در پی چیزی می
 .(294)همان،  شدو بدانیم اگر نور نبود، منطق زندة پرواز دگرگون می 

  اقناع مخاطب
به تكرار  دادی با دیدگاه فرد در تناقض استگویند وقتی رویو درسلر میبوگراند 

( اگر شخصی 1976) پردازد. همچنین بنا به قول هلیدی و حسنبخشی از مطلب می
شده رد کند، کلام خود را  طور صریح یا تلویحی گفته بخواهد حرفی را که قبلاً به

 سپهری گاه به قصد. (50: 2002گراند و درسلر،)بو کند تا بر دیدگاه خود تأکید کندتكرار می
قاعدة  های ذهنی و روحی اوست،و اقناع مخاطبی که منكر دریافت توجیه اعتقاد خود

 قرآنکند. این شیوه در یك واژه را در یك ساخت تكرار می و ،کمیّت گرایس را نقض
 رود؛کار می مجید نیز برای اقناع مخاطب منكرِ و تأکید بر صحّت و اصالت سخن به

اسمیّه و حروف و اسامی ها و ادات مختلف تأکیدی مانند جملة مثلاً همزمان از شیوه
)حجر: وَ اِنّا لهُ لَحافِظونَ شود: اِنّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِّکر استفاده می« اِنَّ» و «لَ»چون تأکیدی هم

رو با تكرار  ناز ای مخاطب عادی ممكن نیست؛ شنود که برای. شاعر صداهایی را می(9
 کند:واژه و ساخت بر سخنش تأکید می

 شنوممن صدای نفس باغچه را می
 و صدای ظلمت را ...

 شدن پنجرة تنهایی و صدای صاف، باز و بسته



 
مه
لنا
ص
ف

 
اي
شه
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

12، 
ره
ما
ش

49، 
ييز
پا

 
13
94

 

 
 نقش توازن بوگراند و درسلر در ميزان متنيتّ شعر سپهري                                           

 

77 
      

  

 و صدای پاک، پوست انداختن مبهم عشق ...
 شنوموزش ماده را میمن صدای 

 . (287و  286: 1386)سپهری، کفش ایمان را در کوچة شوق ... و صدای
آن را نه امری  خواهددر جای دیگر شاعر برخلاف بینش معمول نسبت به مرگ می

در این مورد نیز هر بار  زندگی بلكه جریان طبیعی حیات معرّفی کند. ترسناک و پایان
 د؛کند تا خواننده را قانع کنواژة مرگ را در ساخت نحوی جملات اسنادی تكرار می

)بوگراند و افزاید ها میتكرار کلام بر تأثیر گفته بوگراند و درسلر زیرا بنا به گفتة
 (:151: 2002درسلر،

 و نترسیم از مرگ
 مرگ پایان کبوتر نیست.

 مرگ وارونة یك زنجره نیست.
  .(296: 1386)سپهری، مرگ در ذهن اقاقی جاری است

د و مجال آورواننده هجوم میخ ها چون امواج دریا بروارهجمله این توصیف، در
ننده را د. فكر مرگ عواطف خواکنخواننده سلب و او را افسون میاندیشیدن را از 

نكه به صحّت وسقم سخنان شاعر بیندیشد، تحت تأثیر کند و او بدون ایتحریك می
گیرد. سپهری در جملات ادواری متعدّد به دفاع و رفع اتّهام از موجودیّت مرگ می قرار
« آن هم هستیِ وصول ، مرگ نوعی هستی است؛عارف ز دیدا»زیرا  پردازد؛می

لازم و جزئی از جریان  ة مطالب شاعر این است که مرگ،چكید. (142: 1390)نرماشیری، 
های لذّت پر اکسیژن مرگ دانیم ریهو همه می»مصرع  طبیعی حیات است. این قطعه با

پایان شعر در این مصراع  پذیرد. گویی جریان سیّال معنا از آغاز تا، پایان می«است
 (.183و  182: 1388خسروی، صحرایی، )کند شود و آن را جاودانه میتخلیه و فشرده می

شود. تكرار با تداوم موضوع سبب استحكام و استواری متن می این موارد،همة در 
ای رو اغلب به جای آن از شیوه این از کند؛بخشی متن را کم میرار آگاهیگاهی تك

 (.52و  51)همان،  شودگویی استفاده میر مانند دگردیگ

 شعر حجم سبهدفمندي و توازن در مجموعه
از دید  و (217: 1974)آلپرز،تار انسانی است زبان، شعر و رف هدفمندی جزء جداناشدنی 

)براون کند  آشكار گو راوکلام طرفین گفتتواند هدف و نتیجة بافت می (1964) 50هایمز
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های نقض قاعدة کمیّت گرایس است که اگر با هدف و تكرار از نمونه. (39: 1983یول،و 
: 2001)مارتین،خواهد داد  الشّعاع قرارمنظور خاصی صورت نگیرد، انسجام متن را تحت

به همراه توازن عین یا توازن واژگانی  گیری تكرارکار یكی از اهداف سپهری در به. (42
است که موجب تقویت انسجام متن و  ایشعری تكرارشوندهالگوی نحوی، ساختن 

 شود.افزایش متنیّت می
: 1386الام، )گوید: نظم نحوی و فشردگی اطّلاعاتی دو ویژگی متنیّت است می 51الام 

چون بیان  (222)همان، آورد پذیری را فراهم میارنظم نسبی متن امكان تكر .(227تا  220
کند. تكرار مفاهیم فشرده و ساخت نحوی را تكرار می سپهری موجز است، محتوا را

 .(49: 2002بوگراند و درسلر،) شودموجب حفظ یا افزایش پیوستگی متن می
به توضیحات زاید  ات و خاطرات مشترکی داشته باشندتجربیّ ،اگر مشارکان گفتمان 

جدید کننده در درک مطلب فشردگی پسندیده است، امّا اگر دریافت ونیست نیازی 
همین دلیل به  (؛222 )همان، باشد، تكرار یا توضیحاتی لازم است توانایی کمتری داشته

-ن است برای خواننده ناهای شخصی و شهودی خود که ممكسپهری در القای دریافت
تواند می گوییفشردهاز نظر بافت موقعیّتی سهراب کند. از تكرار استفاده می آشنا باشد

 اوهای تلگرافی پیامهم  حرفی دوران کودکی باشد و شایدو کم تاب ترس و خجالتباز
 (.10 ،)سپهریبود  باشد که کارمند ادارة پست و تلگراف داشتهریشه میراث پدریش  در

میراث کودکی و خانوادگی با باورهای عرفانی، مانند تمایل به سكوت و تنهایی، همراه 
یقت را در گوش زمان تكرار که ندای حقشود تا بیان موجز و مؤثّری را تولید کند می
 بندی آن تحت تأثیر هنر نقّاشی شاعر است.کلامی که ساختار و ترکیب کند؛می

 شعر حجم سبزالگوسازي در مجموعه
الگوی از تكرار و توازن برای ساختن  حجم سبزشعر سپهری در مجموعه

های این مجموعه یعنی در در نیمی از شعر کند.در تمام شعر استفاده می ایتكرارشونده
ا بخش وسیعی از یپنج شعر معمولاً یك الگوی نحوی در تمام وسیزده شعر از بیست

یا شود که علاوه بر ایجاد نظم نحوی و تشكیل کانون معنایی شعر تكرار می
 کند.انتقال اهداف گفتمانی نیز کمك می به گراییمرکزیّت

رانیگاه باید یك گ -شعر، داستان -ساختار هنریهر »گوید: می( 37: 1368)ایگلتون 
مرکزگرایی به معنای آوردن مصرع مكرّری است که «. باشداصلی یا سطح مسلّط داشته 
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 «کند و در شعر معاصر جایگاه اساسی داردآگاهانه کلّ ساختار شعر را حمایت می
 .(180و177:1388خسروی، صحرایی، )

دهد که با ، الگوی جملة مرکّبی را نشان می«از سبز تا به سبز»نمونة زیر در شعر 
 است:   شده ساخته« که»ساز پیوند وابسته

 ام را بچرد./ فكر یك برّة روشن هستم/ که بیاید علف خستگیمن در اين تاريکي
دعاهای نخستین بشر را  کهبینم/ / امتداد تر بازوهایم را/ زیر بارانی میمن در اين تاريکي

 تر کرد. 
/ در گشودم به چمنهای قدیم، به طلاییهایی، که به دیوار اساطیر تماشا اين تاريکيمن در 

 کردیم.
)سپهری،  ها را دیدم/ و برای بتة نورس مرگ، آب را معنی کردم/ ریشهمن در اين تاريکي

چنین ساختارهایی معمولاً با توازن واژگانی در سطح واژه، گروه،  .(389و  388: 1389
 . این جملاتدر « من در این تاریكی»مانند تكرار عبارت  ؛مراه استعبارت یا جمله ه
 بر مرکزیّت معنایی خود تأکید و معنا را در «من در این تاریكی»مصراع مكرّر 

تكرارشوندة بندها مسیر ذهن شاعر را برای  کند. عنصرهای قبل و بعد توزیع میمصرع
بندی و کمك به مخاطب به اسكلت زند و برایتكمیل محور عمودی شعر رقم می

سپردن آن و همچنین تأکید بر معنا و اصرار در اثبات  خاطر یادآوری شعر و به منظور
شاعر با تكرار مصراع مرکزی  .(180و 177: 1388)خسروی، صحرایی،  است آن طراّحی شده

پردازد که هدف ای میشوندهنحوی به ساختن الگوی تكرار -و ایجاد توازن واژگانی
تجربة شهودی را از آغاز تا این شعر یك برای مثال در  کند؛اورده مینی او را برتماگف

 کند.هنگام وقوع آن توصیف می
گو کند و این تقاضا وخواهد که با او گفتاز زن نمادین می «همیشه»شاعر در شعر 

ری دوم کند که جملة امتكرار می« امری -ندایی -امری»را در آغاز هر بند با یك جملة 
انی، نقش تمنّایی برای است و از نظر گفتم« جزئی با مفعولسه»و گاه سوم و چهارم هم 

 مصاحبت عرفانی دارد: برقراری

م را به دست های عاطفی باد/ کودکیهمین شاخه... حرف بزن، ای زن شبانة موعود!/ زیر 
 من بسپار... 

 ملایمت هوش.حرف بزن، خواهر تكامل خوشرنگ!/ خون مرا پر کن از 
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 کن ...حوری تكلّم بدوی!/ حزن مرا در مصب دور عبادت/ صاف، حرف بزن
 (.403: 1386)سپهری،

شده، یك ساختار  اند در سوگ فروغ فرّخزاد سرودهکه گفته« دوست»در شعر 
ملات جزئی اسنادی و جشود. جملات آغازین همگی سهنحوی هفت بار تكرار می

نظر  . جملات اسنادی، تشبیهاتی برای توصیف فرد موردتپس از آن گذرا به مفعول اس
 :را به مفعول بیان کارهای او استشاعر و جملات گذ

لحن آب و زمين را چه خوب  وهای باز نسبت داشت/ / ... و با تمام افقبزرگ بود
 فهميد.مي

مسير نبض عناصر را/ به ما  /هاشپلکو  شكل حزن پریشان واقعیتّ بود./صداش/ به 
 داد.نشان 
 هاش/ هواي سخاوت را/ ورق زددستو  
  مهرباني را/ به سمت ما كوچاند.و  

ترين انحناي وقت خودش را/ براي آينه تفسير عاشقانهو  به شكل خلوت خود بود/  
 كرد. 
 .شیوة باران پر از طراوت تكرار بودو او به 

 .كردهميشه كودكي باد را صدامي./ شدنور منتشر می سبك درخت/ میان عافیتو او به
  .زدبه چفت آب گره مي /هميشه رشتة صحبت را 

 ( 400و  399)همان،                                                     
و که از جملات دو، سه  ،یك ساخت نحوی را« و پیامی در راه»سپهری در شعر 

کند. همة جملات در از آغاز تا پایان تكرار میاست چهارجزئی با مفعول ساخته شده 
. شاعر در طول این شعر است رفته کار زمان آینده و اولّ شخص مفردِ فعل خواستن به

 ن و ضعفانقش منجی را به عهده دارد که با آمدن او محروماطیّ همدردی با مخاطب، 
 خواهند شد:  ای برخورداراز مواهب تازه
 ، و پیامی خواهم آورد./ در رگها، نور خواهم ریخت./ و صدا در خواهم داد ...خواهم آمد
خواهم کند./ رهزنان را چه دیوار، از جا بر، گل یاسی به گدا خواهم داد ... هرخواهم آمد
 خواهم گفت ... 
، پیش اسبان، گاوان، علف سبز نوازش/ خواهم ریخت./ مادیان تشنه، سطل خواهم آمد

   ...شبنم را خواهم آورد 
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ای، شعری خواهم ، سر هر دیواری، میخكی خواهم کاشت./ پای هر پنجرهخواهم آمد
 (.340تا  338)همان،  خواند./ ... مار را خواهم گفت

 ، یادآوری، انتظار، اعتراضتوصیف، دعوتاهدافی چون  ،سازیشاعر به کمك الگو
شگردهای مختلف تكرار، فته هدف رهمرویکند. و خستگی را به خواننده منتقل می

بین  52های محتوای متن و ایجاد نوعی تعادلبندیبر روابط بین عناصر یا صورتتأکید 
د که ثبات و روکار می های مختلف متن است. این شگردها بیشتر در مواردی بهقسمت

در شعر  .(54: 2002بوگراند و درسلر،)باشد  پی داشته محتوا نتایج عملی مهمّی دردقّت 
چینش عناصر سازندة متن اغلب در بیان معانی و هدف کلّیِ ارتباط نقش  چگونگی

کردن ساختار  تشخیص تكرار در گفتمان به الگوسازی و قابلو  (51 )همان،خاصّی دارد 
  .(47: 2000)نوریك، شودمنجر می

 گيرينتيجه
بر روابط بین عناصر یا شگردهای مختلف تكرار واژگانی و نحوی، تأکید هدف 
دهد که مفهوم انسجام از نحو نشان می این بررسیهاهای محتوای متن است. بندیصورت

نكه و این گستردگی حاصل دو عامل است: اول ای تر استبنیاد گستردهو دستور متن
عملاً مورد استفاده  که بندیهایی استمنزلة صورت بهساختارهای نحوی یا دستوری 

در مندی مانند هدفد و دیگر اینكه نحو و دستور با دیگر عوامل متنیّت گیرقرار می
بیش از سه بار  و ساختارهای متوازن ، تكرارهاصدای پای آب. در مجموعة تعامل است

رسد که نظر می بتدا بهایابد. تدریج گسترش میو گاه یك ساخت نحوی بد شومی تكرار
یعنی با تكرار مطلب، بیش از  شاعر اصل همكاری گرایس را در ارتباط نقض کرده

نظام اری گذاست، امّا در واقع او شكست وزن عروضی را با پایه اندازة لازم سخن گفته
 دار واژگان و نحو بناظامی که بر تكرارهای منظّم و هدفن کند؛ی جبران میزبانی جدید

به القای معانی ضمنی پرداخته  جاد هارمونی در ساختار و وزن شعرو علاوه بر ای هشد
تكرار یك  حجم سبزدر الگوسازی و هدف کلّی شعر نقش دارد. در مجموعة است و 

 تشخیص و الگوسازیت قابل توجّهی از شعر سبب ساخت نحوی در تمام یا قسم

توان به توصیف، که از آن میان میشود و شاعر از این کار اهدافی دارد ساختار می
 این به سؤال اصلی پژوهشبنابر خستگی اشاره کرد. و دعوت، یادآوری، انتظار، اعتراض
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شود و می مندی از طریق توازن پاسخ مثبت دادهیعنی چگونگی ارتباط انسجام با هدف 
ص فرضیّة تحقیق مبنی بر انتخاب قواعد گرایس به عنوان ابزاری مناسب در تشخی

 پیوندد.هدف به واقعیّت می

 نوشتپي
استاد دانشگاه وین در اتریش  استاد دانشگاه برزیل و ولفگانگ اولریش درسلر . روبر آلین دو بوگراند1

اند و آنها را نوشته و در آن هفت معیار متنیّت را مطرح کرده شناسی متنمقدّمة زبانمشترکاً کتاب 
رواقع  اند. دو در تحلیل متن به کار برده ای تلفیق کردهمرحلهرا با دو روش حلّ مسئله و رویكرد 

 روش آنها ترکیبی از روشهای زبانشناسی متن است.
2. Isenberk 
3.Kamer  
4. Van Dijk,T.A.  
5.Halliday,M. A. K 
6. Beaugrande,R. and Dressler,W.U. 
7. Hoey, M. 
8. An Introduction to Functional Grammar 
9. Introduction to text Linguistic  
10.Cohesion 
11. Coherence 
12. Intentionality  
13. Acceptability  
14. Informativity  
15. Situationality 
16.Intertextuality  
17.Repetition 
18.Collocation  
19. Lexical cohesion 
20. Repetition  
21.Synonymy 
22.Hyponymy 
23.Meronymy 
24. Ellipsis 
25. paraphrase 
26. reccurrence 
27. partial reccurrence 
28. parallelism 
29. proform 
30. signalling relationships 
31. Stable 
32. Paul Grice 
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33.Quantity  
34.Quality 
35.Relation  
36.Relevant 
37.Conversational  implicatures  

 هایی از رداّلمطلع در مجموعة حجم سبز و مرگ رنگ توجّه کنید:به نمونه. 38
 ماه بالای سر آبادی است .................... ماه بالای سر تنهایی است. غربت، حجم سبز

و  368) قایقی خواهم ساخت،/ خواهم انداخت به آب ... قایقی باید ساخت. پشت دریاها ، حجم سبز 
371) 

 396؟ )هایم  کوود صدا زد سهراب؟ ...  یك نفر باز صدا زد: سهراب!/ کفشهایم کو،/ چه کسی بکفش
 (399و 

خواند،/ لیك گاهی است در این تنهایی/ رنگ خاموشی در طرح لب است./ بانگی از دور مرا میدیر
گاهی است که چون من همه را/ رنگ خاموشی در طرح لب است./ پاهایم در قیر شب است. ...  دیر

 (19و 17)در قیر شب، مرگ رنگ،جنبشی نیست در این خاموشی،/ دستها، پاها در قیر شب است 
ام؟/  با درون سوخته دارم سخن./ کی به پایان خیزد ز خلوتگاه من./ کس خبر کی یابد از ویرانهدود می

خیزد هنوز از خندد به راه شهر من./ دود میها:/ صبح میکشد از بامی پا میام؟ ... تیرگرسد افسانهمی
 (22و20خیزد، مرگ رنگ،) دود می خلوتم./ با درون سوخته دارم سخن

ام با نفسهای شبم پیوندی است:/ قصهّ  … ام دیگر زنگار گرفت: با نفسهای شبم پیوندی استقصّه 
 (46و 44مرگ رنگ، دلسرد،)گرفت دیگر زنگار 

39. Structure 
40. Scrambling  

، در چنین شوددو یا چند جمله با ساختی واحد تكرار میسازی نقشی نشین. در نوع دیگری از هم41
وجود آورد که در اصطلاح بلاغت  نقش، نوعی نظم بهسازی عناصر همنشینتوان با هموضعیتی می

 گویند:نشر میوبه آن لفّ 
                      ارجمندبه روز نبرد آن یل 

 به شمشیر و خنجر، به گرز و کمند 
 

                برید و درید و شكست و ببست

 یلان را سر و سینه و پا و دست 
 

او با شمشیر سر یلان را برید و با خنجر سینة یلان را درید و با گرز پای یلان را شكست و با کمند 
 .(1380،1/223صفوی، ) دست یلان را بست

است )وحیدیان(؛ متممّ اسم وابستة اسم است و از نظر نقش هم تابع اسم همراه خود متمّم اسم: . 42
متممّ اسم برای « با سرنوشت تر آب»عبارت  «با، سرنوشت تر آبآشنا هستم »جملة  مثلاً در

که متمّم فعل وابسته حالی در جمله نقش مسندی دارد در « آشنا با سرنوشت تر آب»ست و «آشنا»
 به فعل است و نقش اصلی و مستقلیّ در جمله دارد. 

 هم در تقسیم توازن نحوی وجود دارد. چون« سازی نقشینشینجا»سازی نقشی، نشینعلاوه بر هم. 43
 داری شدهوجود ندارد از ذکر آن در متن خود« صدای پای آب»سازی در شعر این نوع جانشین
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ای جدید پدید جایی نقش عناصر سازندة یك جمله، جملهبا جابه سازی نقشینشیندر جا است.
آید که با جملة نخست توازن نحوی دارد. بدیهی است که در این نوع توازن تكرار واژگانی هم می

آید، امّا از آنجا که تكرار واژه متضمّن حفظ ساخت نحوی است، تحلیل باید در سطح نحو پدید می
 (. به نمونة زیر توجّه کنید: 1/225 ،1380وی، صفانجام گیرد )

 
 ساغرای شكستم توبهدیروز به 

                        

 توبهی شكستم ساغرامروز به  
 

 «سلمان ساوجی»                                                                     
44.Joan cutting 
45.Conversational  implicatures  
46. Thomas 
47. Self‐repetition 
48. Irrelevant interruption 
49. Breton,A 
50. Hymes 
51. K.Elam 
52. Equivalence 
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